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 رقابت سامی 
در قلب ایتالیا

فیلم سینمایی »سامی« به کارگردانی 
ــوان تنها  ــن ــه‌ع حــبــیــب بـــاوی‌ســـاجـــد، ب
ــران بـــه بخش  ــ نــمــایــنــده ســیــنــمــای ایـ
بین‌المللی  جــشــنــواره  اصلی  مسابقه 
سپینزا راه یافت. ایــن اثــر مستقل که 
وسیه  پیش از ایــن در جشنواره‌های ر
و سوئد خــوش درخــشــیــده، داستانی 
وایــت می‌کند  انسانی دربــاره مردی را ر
که پس از ۲۰ سال هنوز مرگ همسرش 
ــن جــشــنــواره بــا شعار  ــدارد. ای ــ را بـــاور ن
ــره، از ۱۳ تا ۱۶ اسفندماه  وزمـ زندگی ر
در شهر رم برگزار می‌شود و سامی برای 
ق  تصاحب جایزه اصلی با رقبایی از شر

آسیا رقابت می‌کند. 

 ضیافت ارکسترال شعر 
و موسیقی

پروژه موسیقایی »بامداد بزم« به آهنگسازی 
مشترک صهبا امینی‌کیا و سیاوش رضوان 
« منتشر  بهبهانی، توسط مجموعه »ماهور
ــر ارکــســتــرال کــه با  ــازار شــد. ایــن اث ــه بـ و روانـ
صدای رضوان بهبهانی جان گرفته، تلاشی 
نوآورانه برای ارائه بیانی تازه در تلفیق شعر معاصر و کلاسیک ایران است. در 
این آلبوم، موسیقی کلام در آثاری متنوع، از حافظ و مولانا تا فریدون توللی 
و محمد انوشفر جست‌وجو شده اســت. قطعاتی نظیر »پیرزن« با نگاهی 
گان سیه« در دستگاه راست‌پنجگاه، تنوع فرمی این مجموعه  مدرن و »به مژ
را به رخ می‌کشند. صهبا امینی‌کیا، دانش‌آموخته کنسرواتوار سن‌پترزبورگ 
گرفته، با  که الفبای آهنگسازی را نزد مهران روحانی فرا و سن‌فرانسیسکو 
بهره‌گیری از ساختارهای هارمونیک مدرن، فضایی مفهومی را برای همراهی 
آواز طراحی کرده است. بامداد بزم در ادامه آلبوم موفق »بودن«، تجربه‌ای 
 ، که در آن خواننده و آهنگساز با رویکردی پژوهش‌محور شنیداری است 

مرزهای میان اصالت سنت و پویایی مدرنیته را در نوردیده‌اند. 

 »ماه بر روی  زمین«
 مهمان شب‌های رمضان

مجموعه هنری تراب با همکاری فرهنگسرای 
آیینی »مــاه بر روی زمین« را  اندیشه، نمایش 
به مناسبت ماه مبارک رمضان و با هدف تبیین 
ســیــره زنــدگــی حــضــرت عـــلـــی)ع( روی صحنه 
اثــر به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و  ایــن  می‌برد. 
کارگردانی امیراحمد رحمتی، با رویکردی معنوی و در فضایی شاد، تلاش دارد ابعاد 
کند. این نمایش  شخصیتی و سیره والای مولای متقیان را برای مخاطبان ترسیم 
از ۹ تا ۱۶ اسفندماه، هر شب ساعت ۲۰:۴۵ به مدت ۹۰ دقیقه در سالن آمفی‌تئاتر 
فرهنگسرای اندیشه اجرا خواهد شد. نکته برجسته این رویداد، اجرای آن در قالب 
آورده  را فراهم  که امکان حضور رایگان عموم علاقه‌مندان  »نــذر فرهنگی« اســت 
است. در این پروژه هنری، جمع کثیری از بازیگران از‌جمله سیدعلیرضا دریاباری، 
محمدیاسین نیشابوری، عاطفه اخوان و مهدی حمیدی به ایفای نقش می‌پردازند. 
مــژده فرجی، مدیر تولید و سیما دقیق برنامه‌ریزی ایــن اثــر را بر‌عهده دارنــد تا در 

شب‌های ماه مبارک، ضیافتی نمایشی و معرفتی را برای شهروندان رقم بزنند. 

نمایش موسیقی قاب 

ــور پــنــج فــیــلــم »نـــیـــم‌شـــب«،  بـــا قــطــعــی شــــدن حـــضـ
«، »بامبولک۲« و  »قایق‌سواری در تهران«، »زنده‌شور
»بهشت تبهکاران«، ویترین سینمای ایران برای نوروز 
۱۴۰۵ رسما چیده شد. شــورای صنفی نمایش با تمرکز 
، ترکیبی از  بر آثار چهل‌و‌چهارمین جشنواره فیلم فجر
کران  آثار تحسین‌شده و تجاری را برای مهم‌ترین فصل ا
کــرده اســت. در ایــن میان، فیلم زنده‌شور  ســال آمــاده 

مردمی،  فیلم  بهترین  بلورین  غ  سیمر فاتح  به‌عنوان 
کران بهاری است.  کارگردانی و نقش اول مرد، پیشقراول ا
غ بهترین  افتخاراتی چون سیمر با  نیز  فیلم نیم‌شب 
بامبولک۲  کمدی  کنار  در  ملی،  نگاه  و  فیلمبرداری 
برای جذب مخاطب عام رقابت خواهد کرد. گزارش‌ها 
کــی از رایــزنــی نهایی بـــرای حــضــور »اســـکـــورت« به  حــا
کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا است که در صورت موافقت 

ســازنــدگــان، وزن جــوایــز ایــن ائــتــاف نـــوروزی بــا حضور 
گذاری سنگین‌تر می‌شود.  غ تدوین و صدا برنده سیمر
همچنین فیلم »آنتیک« ساخته هادی نائیجی پس از 
رفع برخی مشکلات اداری در هفته پیش‌رو، ششمین 
که از  ضلع ایــن رقابت خواهد بــود. ایــن ترکیب متنوع 
درام‌های ملی تا آثار کودک و کمدی را شامل می‌شود، 

نویدبخش سالی پررونق برای گیشه سینماست. 

 رقابت سیمرغ‌داران 
کران نوروزی در ا

زندگی و شهادت در  ‌» آن دو «
فیلم »آن‌دو« روایتی از زندگی و شهادت دو برادر از ایل 
بختیاری و اهالی روستای لردگان است که سال ۱۳۶۱ در 

آغوش یکدیگر به شهادت رسیدند. 
ــرادر دوازده‌ســالــه  ، ب محور داستان بر شخصیت ظفر
تمرکز دارد؛ نوجوانی که برای بازگرداندن برادر بزرگ‌ترش 
راهی جبهه می‌شود اما ناخواسته درگیر عملیات شده و 

سرنوشتی مشترک با او پیدا می‌کند.ا
این اثر به کارگردانی مرتضی حیدری در روزهای پایانی 
ــروس چــشــمــه« شــد؛  جــشــنــواره، جــایــگــزیــن فیلم »عــ
کودکان  که پیش‌تر در سال ۱۴۰۳ در جشنواره  فیلمی 
و نوجوانان به نمایش درآمده بود. همین جابه‌جایی 
و حضور دوبــاره در چرخه جشنواره‌ای، خود پرسشی 
ــاره چـــارچـــوب‌هـــای انــتــخــاب و ســیــاســت‌گــذاری  ــ دربـ

جشنواره ایجاد می‌کند.
کلاسیک و خطی  از منظر ساختاری، »آن‌دو« روایتی 
را دنبال می‌کند؛ بیوگرافی ساده‌ای در بستر سینمای 
ــه بــه کــشــف لایــه‌هــای  ــاع مــقــدس کــه بــیــش از آن‌کـ دفـ
دراماتیک بپردازد، به بازگویی مستقیم واقعه بسنده 
می‌کند. با وجود آن‌که سوژه بر پایه واقعیت شکل گرفته 
و ظرفیت عاطفی بالایی دارد، در اجــرا فاقد خلاقیت 
در  شخصیت‌ها  اســـت.  میزانسن  و  ــردازی  ــ ــ درام‌پ در 
سطح باقی می‌مانند و قصه فاقد فراز و فرود مؤثر برای 
درگیر کردن مخاطب است؛ گویی روایت صرفا گزارشی 
تــصــویــری از یــک اتــفــاق تــاریــخــی اســـت، نــه بازآفرینی 

سینمایی آن.

استفاده از لهجه اصیل ایل بختیاری می‌توانست به 
غنای اثر بیفزاید و هویت بومی فیلم را تقویت کند؛ اما 
بعضا  و  متنوع  گویش‌های  با  شخصیت‌هایی  حضور 
ناهماهنگ، نه‌تنها به انسجام اثر کمک نکرده بلکه در 

مواردی کارکرد دراماتیک مشخصی هم ندارد.
در بازسازی فضای تاریخی نیز فیلم دچار ضعف‌هایی 
جــدی اســت. طــراحــی صحنه، چــهــره‌پــردازی، لباس 
حس  نتوانسته‌اند  جبهه،  صوتی  فضاسازی  حتی  و 
مستندگونه و باورپذیر از فضای جنگ خلق کنند و اثر 
کلیشه‌های آشنا و تکرارشونده سینمای دفاع  در دام 

مقدس گرفتار شده است.
ــازه‌ای  ــار رقــیــب، حــرف ت از ایـــن‌رو »آن‌دو« در میان آث
گفتن نــدارد. فیلم تلاش می‌کند با دیالوگ‌هایی  برای 
احساسی، سویه‌ای ضدجنگ به روایت بخشيده‌؛ اما 
همين رویکرد هم در سطح باقی می‌ماند و نه به عمق 
فاجعه انسانی جنگ می‌رسد و نه رشادت رزمندگان و 
رنج خانواده‌های شهدا را به شکلی تأثیرگذار بازنمایی 
مــی‌کــنــد.  نتیجه آن‌کـــه مخاطب نــه بــا مـــادران شهدا 
با قهرمانان  نه  و  همذات‌پنداری عمیق پیدا می‌کند 

نوجوان قصه پیوندی درونی برقرار می‌سازد.
»آن‌دو« می‌توانست با تکیه بر ظرفیت بومی، نگاه تازه 
به مفهوم بــرادری و پرداخت انسانی‌تر به زیست یک 
نوجوان در بستر جنگ، به اثری ماندگار بدل شود؛ اما 
در شکل فعلی، بیشتر یــادآور تکرار فرمی آشناست تا 

تجربه‌ای نو در سینمای دفاع مقدس.

وزها نمایش »وی‌لا«  این ر

گروه فرهنگ و هنر

نسرین بختیاری

وس  بــه کـــارگـــردانـــی ســیــر
همتی در تئاترشهر و سالن 
ــرا مـــی‌شـــود.  ــ چــهــارســو اجـ
کارگردان،  بازیگر،  همتی، 
ــویـــس،  ــه‌نـ ــامـ ــنـ ــشـ ــایـ ــمـ نـ
صحنه  طـــراح  و  نویسنده 
ی، ســال‌هــا به‌عنوان  عــاوه بــر فعالیت‌های هــنــر
معلم ریاضی مشغول به کار بــوده و پس از آن از 
وع و پس از آن  اوایل دهه 70 کارش را با تئاتر شر
ی مــانــنــد  ــرد و در آثــــــار ــ ــه ســیــنــمــا راه پـــیـــدا ک بـ
ی  ی« باز رعه پــدر »مارمولک«، »خاک سرخ« و »مز
ی با  ــرده اســـت. او در تــئــاتــر، سابقه هــمــکــار کـ
کــارگــردانــانــی مــانــنــد مــرحــوم آتــیــا پسیانی، 
قــطــب‌الــدیــن صــادقــی و حسین کیانی دارد و 
ی مانند »قربانی«، »فیش‌آباد«،  کارگردانی آثار
»مـــزا مـــزا« و اخــیــرا وی‌لا را در کــارنــامــه دارد که 
زبـــان طنز بــه نقد مسائل اجتماعی،  بــا  اغــلــب 
اقتصادی و سیاسی می‌پردازند. این کارگردان 
صحنه  وی  ر بهمن   16 از  کــه  وی‌لا  نــمــایــش  در 
رفــتــه، هــمــان خــط ســیــر مــحــتــوایــی و مضمونی 
بیان  ــرای  بـ طنز  از  و  ــرده  کـ ی  پیگیر را  گذشته 
مسائل تلخ مانند نوسان سکه و دلار یا جنگ 
وزه استفاده می‌کند.   شاید سابقه او در  12 ر
تدریس ریاضی در اشاره او به این مضمون‌های 
مشابه، بــی‌اثــر نباشد. ایــن کــارگــردان معتقد 
است طنز کلمات گزنده را لطیف می‌کند و کاربرد 
ی ســنــتــی اســـت کــه چــون  آن مــانــنــد ســیــاه‌بــاز
کلمات از زبان سیاه گفته می‌شود، موجب آزار 
خــاطــر تــمــاشــاگــران و الــبــتــه صــاحــب منصبان 
نمی‌شود. او در این نمایش طیف‌های مختلفی 
از افـــراد را بــا سلایق و عقاید مختلف گــرد هم 
ی به‌گونه‌ای است  آورده و این شخصیت‌پرداز
ــه مــطــرح  ــچ ــل بـــا آن ــام کـــه مــخــاطــبــان بـــه طــــور  ک

ی می‌کنند.  می‌شود، همذات‌پندار

گانی وی‌لا برای این    علت انتخاب ترکیب واژ
نمایش چیست؟

که این واژه در ابتدا تداعی‌کننده  درست است 
کوتاه  گــر وی‌لا هم خــوانــده شــود‌‌؛  ویلاست امــا ا
شــده واویــاســت‌‌؛ یعنی واویـــا نسبت بــه اقشار 
پزشکان،  هــنــرمــنــدان،  مانند  جامعه  مختلف 
آرایشگران، نسل Z ‌و فروشنده قیر که در بازار آزاد 
کــار می‌کنند و به سختی روزگــار می‌گذرانند. در 
حقیقت تمام اقشار جامعه ما نوعی واویلا دارند 
که مسبب اصلی آن اقتصاد، سیاست‌های غلط، 

بی‌عدالتی‌ها و موارد دیگر است. 
  ایده این نمایش که مهمانانی با طیف‌های 
کجا به ذهن  از  متفاوت وارد ویــا می‌شوند‌‌؛ 

شما رسید؟
تـــا بــخــشــی کـــه خــــانــــواده بـــه ویــــا مـــی‌آیـــنـــد و 
گـــم مــی‌کــنــنــد‌‌؛ بـــرداشـــتـــی از  طـــاهـــای‌شـــان را 
واقعیت بود و ادامه آن را با کمک تخیل، تجسم 
دیالوگ‌های  گروهی،  تمرینات  اجرایی،  گــروه  و 

فی‌البداهه پیش‌روی مخاطب ترسیم کردیم. 
  در این نمایش با زبان طنز به مسائل جدی 

مــانــنــد نــوســان ســکــه و دلار و جــنــگ 12روزه 
می‌پردازید. چقدر این طنز توانسته مفاهیم 

گر قابل پذیرش کند؟ تلخ را برای تماشا
دیگرم  نمایش‌های  بلکه  نمایش،  ایــن  نه‌تنها 
که فیش‌های نجومی  نظیر مــزا مــزا و فیش‌آباد 

را نقد می‌کند‌‌؛ تنها با زبــان طنز 
گــر قــرار بود  قابلیت اجــرا دارد. ا
بــه شکل بسیار جــدی و بــدون 
ــذاب و طـــنـــازانـــه به  ــ فـــضـــای جـ
مسائلی که در وی‌لا به آن اشاره 
به‌طور  می‌پرداختیم،  می‌شود، 
قــطــع مـــجـــوز اجــــــرای نــمــایــش 
کلمات  صادر نمی‌شد. همیشه 
ــا زبـــان طنز  ــزنــده ب نــیــش‌دار و گ
ــر مـــی‌شـــونـــد و شــدت  ــطــیــف‌ت ل
همین  به  می‌کند.  پیدا  کمتری 
ــازی تمام  ــ ــیــل مــا در ســیــاه ب دل
گزندگی‌ها را از  تکه‌ها و نقدها و 
که لحنی طنز دارد،  زبــان سیاه 
بیان می‌کنیم ما در نمایش‌های 

آیینی و سنتی هم نظیر چنین مسائلی را داریم و 
گر آثار اوژن یونسکو هم با زبان طنز بیان  حتی ا
نشود‌‌؛ نه اجرا و نه چاپ می‌شود. به نظرم بهترین 
سنگر و پناهگاه برای بیان مسائل انتقادی زبان 

طنز است.
گــونــی  ــمــایــش و گــونــا ــران ن ــگـ ــازیـ ــیــب بـ ــرک   ت
عقایدشان به رغم این‌که در یک مکان یعنی 
ویلا جمع شده‌اند جالب و قابل توجه است. 
شکل  چطور  شما  ذهــن  در  شخصیت‌پردازی 

گرفت؟ 
تمام آدم‌های نمایش ویلا برای من نماینده‌ای 
بهانه‌های  بــه  ــر  گ ا و  اقــشــار مختلف هستند  از 
مختلف مثل عروسی و عزا کنار هم جمع شویم، 

کی  از لحاظ عقاید ممکن است هیچ نقطه اشترا
ک ما در حضور  نداشته باشیم. تنها نقطه اشترا
جسمانی ما خلاصه می‌شود. به لحاظ باورها و 
عقاید یکی کاملا راست، یکی کاملا چپ و دیگری 
نیز سمت و سوی خاصی ندارد و همین ترکیب به 
نظرم الگویی مناسب برای افرادی 
که در وی‌لا حاضر می‌شوند بود. 
آدم‌هــــای  از  ــده‌ای  ــن ــای ــم ن وی‌لا 
جامعه و مکان آن می‌تواند نماد 
کشور و اوضاع اقتصادی ما باشد 
که متأسفانه ثبات نــدارد. به‌طور 
معمول در طراحی شخصیت‌های 
نمایش من از حضور آدم‌ها کمک 
می‌گیرم. به‌عنوان مثال در طراحی 
به‌عنوان  خــانــم  منیر  شخصیت 
که صاحب احترام  بزرگ خانواده 
و جــایــگــاه اســـت بـــرای بچه‌های 
کــوچــک‌تــر بیشتر از پـــدر و  نــســل 
مادربزرگ  دارد.  اعتبار  مادرشان 
ــواده وجـــهـــه‌ای روحـــانـــی و  ــ ــان خــ
حــضــوری معنوی دارد امــا در عین حــال سعی 
کردم او را از حالت بسیار مقدس بیرون بیاورم و 

گران یادآوری کنم که او تلویزیون زیاد  به تماشا
روز مثل  از مسائل  با بسیاری  و  تماشا می‌کند 
قیمت اجناس، طلا و دلار و حتی قیر آشناست. 
از طرف دیگر دوست داشتم حرف مردم از زبان 
را  نمایش  در  ــرادرم  ــ ب نقش  کــه  غیاثی  افشین 
گران هر  گفته شود. این‌که تماشا به‌عهده دارد 
همذات‌پنداری  نمایش  از  شخصیتی  با  کــدام 
کنند خیلی خوب اســت. درواقــع بعضی با یکی 
از شخصیت‌ها مانند ولی به‌عنوان یک آرایشگر 
ک خودش علاقه‌مند است و  و ملی‌گرا که به خا
می‌پذیرد که مملکت مشکلات اقتصادی دارد، 

بــا نقش  هــمــذات‌پــنــداری می‌کند. همچنین 
خودم بسیاری از آذری‌ها، با نقش همسرم 

گران  بسیاری از پزشکان بسیاری از تماشا
حــس نزدیکی و قــرابــت دارنـــد. به‌نظرم 
از  گــســتــرده‌ای  طیف  نمایش  لا«  »وی 
کــه مــادربــزرگ  نسل Z تــا بزرگ‌ترهاست 

ــوب  ــسـ ــحـ مـ آن  نـــــمـــــاد 
می‌شود. 

  حــضــور خــودتــان 
کــــار را  در نــمــایــش 

سخت نمی‌کند؟ 

ما به‌طور معمول بازیگران را پشت ماشین‌های 
شاسی‌بلند با زندگی‌های آنچنانی و شق و رق 
کـــردم بــا ایــن نمایش  می‌بینیم امــا احــســاس 
کنم  گر را وارد زنــدگــی خــودم  مــی‌تــوانــم تماشا
ــوار چهارم را بشکنم. ایــن می‌تواند برای  و دی
که وارد ویلای سیروس  گر جذاب باشد  تماشا
همتی شده اســت. من خیلی راحــت با لباسی 
ساده یا جلیقه و گرمکن در صحنه حاضر شدم 
گری که  کــردم. هر تماشا و نقش خودم را بازی 
می‌آید، می‌پرسد همسرت پزشک است و پاسخ 
مــن مثبت اســت. چــون نقش بازیگر اصلی را 
کــردم و همسرم جزو  از زندگی خــودم برداشت 
فکر  بسیاری  و  است  فارابی  اپتومتریست‌های 
که بازیگر نقش دخترم، دختر واقعی  می‌کنند 
من است. یعنی به این اندازه احساس صمیمت 
و نزدیکی با نمایش داشتند اما دختران واقعی 
کار هستند. این بازخوردها  من طــراح صحنه 
ــاس کـــنـــم مــــــردم و  ــ ــس ــ ــود اح ــ ــی‌ش ــ مـــوجـــب م
همذات‌پنداری  نمایش  فضای  با  گران  تماشا
ــن فکر می‌کنم هیچ‌کس جز  کــردنــد. بــه جــز ای
گر  خودم نمی‌توانست نقش خودم را بازی کند. ا
بازیگر دیگری می‌آمد، در جریان ریزه‌کاری‌ها یا 
طنزهای جــاری در داســتــان قــرار نمی‌گرفت. 
ــود کـــه دو شــاخــه  ــن بـ خــواســتــه اصــلــی مـــن ایـ
نمایشنامه و کارگردانی را به‌عهده داشته باشم 
اما هر کاری کردیم نشد که بازیگر دیگری نقش 
خودم یعنی سیروس همتی را در نمایش بازی 
کردیم:  کند. ما در تبلیغ نمایش هم یــادآوری 
ــای سیروس  وی بــه  ــد،  داریـ اعتراضی  »هرگونه 
همتی بیایید«. یعنی می‌گوییم شما به ویلای 

بازیگر نمایش می‌آیید. 
گرفتید طــراحــی صحنه و    چــطــور تصمیم 

لباس به شکل مینی‌مال باشد؟ 
ــراح صحنه بــهــار و نــگــار همتی بــودنــد و ایــن  طـ
اولین کار طراحی آنهاست و در سال‌های 
ــازی مــی‌کــردنــد و  ــ گــذشــتــه بیشتر ب
از بهار سرکار می‌آمد  نگار بیشتر 
کـــارمـــان با  و دربــــــاره جــزئــیــات 
یکدیگر گفت‌وگو می‌کردیم. من از 
دخترانم خواهش کردم دکور قابلیت 
گر در  جابه‌جایی داشته باشد. یعنی ا
آینده می‌خواستیم نمایش را مجدد 
که در  به‌عنوان مثال در تبریز 
نمایش از آن سخن به میان 
می‌آید اجرا کنیم، اجزای 
قابلیت  ــایــد  ب نــمــایــش 
باشد.  انتقال داشته 
صرفه  بــه  بنابراین 
بودن، قابل انتقال 
کـــاربـــردی  ــودن و  ــ ب
بودن از جمله مسائلی 
کــه در طــراحــی صحنه  ــود  بـ
ــتـــم. من  کــیــد داشـ تــأ آن  روی 
که در خانه  گلیمی  حتی فــرش و 
داشتم را بــرای استفاده در نمایش 

روی صحنه آوردم. 

تمام آدم‌های 
نمایش ویلا برای 
من نماینده‌ای 

از اقشار مختلف 
هستند و اگر به 

بهانه‌های مختلف 
مثل عروسی و 

عزا کنار هم جمع 
شویم، از لحاظ 

عقاید ممکن است 
هیچ نقطه اشتراکی 

نداشته باشیم

برشی از نمایش »وی‌لا«
سیروس همتی: »من 30سال در سینما و تئاتر این مملکت زحمت 

کشیدم و رسیدم به اینجا که هستم. الان همه رو ببوسم و بذارم 
کریستوفر  کنار و  پاشم برم غربت؟ بعد تو فکر می‌کنی الان اونجا 

ج ملکی هــم منتظرم  ــرم. اونــجــا ایــر نــولان منتظر منه؟ نــه قربونت ب
نیست!« 
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